
 لزوم پالايش مقولات دانشي

ــع آن در ــه تب و ب دانــش كــه رمــز حيــات بشــر اســت، ايــن روزهــا در كشــورهاي پيشــرفته

و تداول گسترده ايـن امـر از آنجـا اهميـت بيشـتري پيـدا. اي دارد كشورهاي در حال توسعه رواج

گرايـي قـرن بيسـتم اسـت، نتوانسـته كند كه اطلاعات به معناي كالا كه محصول ديدگاه اثبات مي

بهاست نيازهاي انسان  و او را برآورده كند و كيفـي و نيازهـاي معنـوي ويـژه، وقتـي بحـث انسـان

. شود، تكيه بر اطلاعات صرف پاسخگو نيست مطرح مي

و مقصود نگارنده است اين اسـت كـه چـرا دانـش ايـن انـدازه آنچه بايد به آن توجه داشت

ب  و مشتقات آن چيسـت؟ در پاسـخ سـؤال اول و سپس اينكه دانش ايـد گفـت كـه مهم شده است

و نيازهاي وي فراتر از استفاده صرف به و چون بشر معناي مكـانيكي آن اسـت، دانـش كـه مبـين

و استقلال انسان است اهميت زيادي پيدا مي كند؛ بـه ايـن عنـوان كـه ايـن انسـان موجه شخصيت

و يا دانش و دارد و اطلاعـات هرچنـد مهـم باشـد، بـاز بايـد است كه دانش داشته در آفرين اسـت

و اوست كه استفاده و در خدمت او باشد .كننده نهايي است اختيار انسان قرار گيرد

آن البته بايد توجه داشت كه بعضي و دانش را داننـد كـه چنان به هم نزديكمي ها اطلاعات

و وقتي بحث مديريت دانش مطرح مـي ترجيح مي شـود ديگـر تـرجيح دهند از يكي استفاده كنند

و اينان معتقدند كه تداول مديريت دانـش در سـازمان. اطلاعات نباشددهند مديريت مي هـا اسـت

.هاي تجاري بيش از همه به اين امر توجه دارند مشاوران شركت

قبل از اينكه اين مورد باز شكافته شود، لازم است در مـورد دانـش بحـث بيشـتري شـود كـه

و)14، 1388نيا،ئيآريا(آيا دانش آن چيزي است كه به قول كانت. دانش چيست در ذهـن اسـت

به آيا اين انسان است كه دانش را مي و يا اينكه آفرينش ذهن او هم نوعي متكي به واقعيـت آفريند

مي. خارجي است بـراي. تواند تأثيرات فراواني در مسائل تحقيقاتي ما داشـته باشـد تبيين اين مقوله

مي) 2002(توجه به اهميت اين موضوع، بخشي از سخن ويلسون  مي. كنيم را مرور :گويد او

مي بعضي مي دانش يا فرايند: دانيم گويند دانش آن چيزي است كه ما

و فقط با ذهن همـراه اسـت  و آموزشي كه در ذهن ذهني، درك، فهم
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و نيز با ديگـران دارد . اگر چه او تعامل فراواني با جهان خارج از ذهن

را هر زمان كه ما مي دانيم بيان كنيم، ما فقط با ارسالميخواهيم آنچه

اي، ها از انواع گوناگون اعم از شفاهي، نوشتاري، گرافيكي، قيافـه پيام

مي) body language(و حتي زبان تجسمي  هـا اين پيام. كنيم اقدام

اند كه يك ذهـن داننـده ممكـن اسـت يـا دانش نيستند بلكه اطلاعات

آن شبيه و را در سـاختار دانشـي خـود سازي كند، بفهمد، درك كنـد

و يا دريافت. قرار دهد آن اين ساختار براي شخص گويندة پيام كننـدة

خيلي مهم نيستند زيرا ساختار دانش هـر فـرد از نظـر فـردي مشـخص 

شـود، ها تشكيل مـي بنابراين، دانش كه از اين پيام). متعين است(است 

را نمي .گفته استً تواند دقيقا همان دانشي باشد كه گوينده آن

نتيجه اين تحليل اين اسـت كـه هـر چيـزي در خـارج از ذهـن مـا كـه

به مي عنوان داده تلقي مي شود، اگـر از يـك تواند در هر شكلي باشد،

و يا اطلاعات باشد اگر كه داده ها در يـك واقعيت منفرد تشكيل شود

هايي كه در جهان تشـكيل مجموعة پيام. كننده باشد ربط با درخواست

به مي و. شـود عنوان منـابع اطلاعـاتي تلقـي شود ممكن است لـذا داده

توانـد مـديريت تواند مديريت شود ولي دانش هرگز نمي اطلاعات مي

ايـم بسياري از چيزهايي كـه آموختـه. شود مگر توسط دانندة شخصي

بهً ظاهرا فراموش مي وقتي مورد نياز باشد يـا طور غيرمنتظره شوند ولي

م به. شوندينباشند ظاهر مي به تعبير ديگر، رسـد مـا نظـارت كمـي نظر

.دانيم داريم نسبت به آنچه مي

و آنچـه شود اين است كه دانش را فقط در اختيار فرد مـي آنچه از متن بالا استفاده مي دانـد

و منـابع كنـد بلكـه آن را بـه عنـوان دانـش تلقـي نمـي تنهـا بـه را او توليد كند، نه عنـوان اطلاعـات

مياطلاع و ولي آيا واقعيـت ايـن. شمارد اتي چنـين اسـت؟ آيـا دانـش فقـط متكـي بـه فـرد اسـت

و يا نمي نمي توان آن را مـديريت كـرد؟ بـراي روشـن شـدن بيشـتر، بـد نيسـت تواند بيروني باشد

و يـا فراينـد كـاري را مـي وقتـي شـما پديـده. هايي زده شود مثال ايً بينيـد اگـر صـرفا از كلمـه اي

و چنانچه پيامي را برساند بـه ايـن استفاده كنيد و امثال آن اشاره داشته باشد داده، كه به آن پديده

شـود امـا چنانچـه مجموعـه اطلاعـات اي باشد، اطلاعـات محسـوب مـي دهندة رابطه معنا كه نشان
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داشته باشد، كه نشان از فرايند انجام كـاري بـا رعايـت همـه اي اشاره منسجم به فرايندي مجموعه

ميريزه  هائي متنـاظر در خـارج اين هر سه مورد واقعيت. شود كاري هاي آن دارد دانش محسوب

و سپس انتخاب مفاهيمي براي آنها ناظر بـه يكـي از سـه مـورد بـالا  و بازنمون آنها در ذهن دارند

و يـا بـازنمون آنهـا» تابـد خورشـيد بـر زمـين مـي«گوييـد طور مثال وقتـي مـيبه. است بازتصـاوير

از واقعيت بيروني است كه زندگي بدون خورشيد ممكن نيست لـذا اطلاعـاتي را كسـب برگرفته

آن كرده و سـهم و چنانچه شما با الهام از حرارت خورشـيد ايد كه ريشه در واقعيت خارجي دارد

و زنـدگي بـراي جمعـي اي دست يابيد كه تأمين در حيات بشر به مجموعه و حيـات كنندة انـرژي

بي را شدهباشد، دانشي را دا و ملهم از واقعيت خارجي است كه و يا بـا يـك يـا ايد كه ناظر واسطه

مي. چند واسطه به آن متكي است تواند با قدرت نهفته در ذهن از قبل بـا تركيـب، تجزيـه، هر فرد

و تجميع، مفاهيم جديدي را بسازد كه باز هم بازنمون واقعيات خارجي است :مثال ديگر. انتزاع

ميدهوقتي چرخ سا مي اي را و يا بخار جمع شده در سماور را مشاهده كنيد كـه باعـث بينيد

مي حركت سماور مي و تفكر، الگوئي را از آن و موفق بـه سـاختن شود، تا وقتي كه با تدبر سازيد

و ترين موتورها در ابعـاد گونـاگون مـي بزرگ و ثمـرات آن رونـق دادن بـه چـرخ صـنعت شـويد

ايـد كـه اگـر چـه ذهنـي اسـت ولـي هايي است كه كسب كردهو دانش زندگي است، همه دانش

و شـما مجـددا مـي  راً ريشه در واقعيت دارد توانيـد آن را بـه واقعيتـي ديگـر تبـديل كنيـد، يـا آن

و يـا آن را بــه  و آمـوزش دهيــد صــورت دسـتورالعمل درآوريــد تــا ديگـران از آن اســتفاده كننــد

انـدازيه دارد اطلاع است امـا مجموعـه فراينـد آن در راه كه چرخ قدرت محرك بنابراين، خبر اين

و مجـددا مـي دستگاهي، دانشي است كه هم بيروني است كه سپس ذهني مي توانـد از طريـقً شود

و همچنانكـه مـي  و آموزش به ديگـران، عينـي شـود تـوان بـراي اطلاعـات مـديريت اجرا يا تعليم

ي مختلف هم مديريت داشتي سيستمانداز هاي گوناگون براي راه داشت، براي دانش .ها

و بخــش دوم ايــن ســخن اســت، ايــن اســت كــه بــا پــذيرش مطالــب بــالا آنچــه مهــم اســت

و لازم  اصطلاحاتي حول محور دانـش سـاخته شـده اسـت كـه در آن همپوشـاني فراوانـي هسـت

از. سازي شود است شفاف :اين اصطلاحات عبارتند

فيزيكـي يـا(ت اسـت از مـديريت آن منـابعي مـديريت اطلاعـات عبـار: مديريت اطلاعـات

ــاني  ــتم)انس ــتيباني سيس ــه پش ــا از جنب ــه آنه ــه ب ــاتي ك ــاي اطلاع ــود، حفاظــت(ه ــعه، بهب و) توس
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ــاتي خــدمات ــر شــكل،(دهــي اطلاع ــردازش، تغيي ــابي پ و بازي ــره ــع، ذخي ــ) توزي شــودينگــاه م

 ). 1،2003اسكلوگل(

يـافتن، بـراي منـد نظـام طـور بـهكه دارد اشارهييها تلاشبه دانش مديريت: مديريت دانش

و قابل  مسـتمر يـادگيري فرهنـگ سازمان، تقويـت نامشهود هاي سرمايه نمودن دسترس ساماندهي

و چيانگ(گيردمي صورت سازماندر تسهيم دانشو ).2،2005شي

و باورهـا دربـاره فرهنـگ سـازماني نظـام الگومنـدي از ادراكـات،: فرهنگ سازماني معـاني

و تسـهيل  سازمان خاصي است كه معناسازي در ميان يك گروه داراي انتظارات مشترك را ميسر

مي مي و رفتار كاري افراد آن سازمان را هدايت و دانسون(كند سازد ).3،1994بلور

اين مفهوم جزء آن دسته از مفاهيمي در ذيل مفـاهيم مـديريت دانـش اسـت: فرهنگ دانشي

خ تـوان در خصـوصآن با اين حـال، مـي. صوص معناي آن وجود نداردكه اتفاق نظر جمعي در

و فعاليت در هايي در سازمان اطلاق مـي در مجموع چنين گفت كه به مجموعه اقدامات شـود كـه

هـا گذاري دانش جهـت انجـام بهينـه مـديريت دانـش در سـازمان جهت ايجاد فرهنگ به اشتراك

).4،1998ون كرو(گيرد انجام مي

انـدازي مـديريت هـاي عمليـاتي راه نظام مديريت دانش در واقع سيسـتم: يت دانشنظام مدير

بـا يـك، كنـيم اندازي مديريت دانش صـحبت مـي در واقع ما هرگاه از راه. دانش در سازمان است

و عناصـري نظـام مـديريت دانـش. رو هسـتيم نظام مديريت دانـش روبـه  شـامل( متشـكل از اجـزاء

سخت نرم و فن افزارها و اجرايـي مـيمي)آورانه افزارهاي نظـام.سـازد باشد كه اين مفهـوم را پيـاده

و ذراتي، فدائي، حسن(باشد مديريت دانش در واقع نوعي نظام مديريت اطلاعات مي ).1390زاده

ي هـا سرمايه فكـري، دارايـي غيرفيزيكـي سـازمان اسـت كـه شـامل توانـايي: سرمايه فكري

و يـك. باشدمي) ها، رقابت منابع، توانايي(نامشهود سازمان ايـن دارايـي خاصـيت فيزيكـي نـدارد

هايي چون منابع انساني، عملكـرد سـازماني، كارگيري دارايي دارايي نامشهود است كه از طريق به

).5،1998بونتيس(دست آمده استو روابط سازمان با محيط خارجي به

و جمعي قابـل طـرح اسـت سرم: سرمايه اجتماعي در سـطح. ايه اجتماعي در دو سطح فردي

از مجموعـهيدر سطح فـردياجتماعهيسرمافردي،  ح اي و وكيـازتيـثيقـدرت، ثـروت سـو

 
1. Schlogl              2. Shih & Chiang                            3. Bloor & Dawson                   
4. Von Krogh                   5. Bontis 
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بـ اسـت گـريدياز سـوياز زنـدگتيو رضـايجسـم،يروحـيسلامت مهكـه فـرد  زاني ـواسـطه

ةدر شـبكشاتيـو موقعياجتمـاعو تنوع ارتباطاتيگستردگي، نماديهاييداراشيبرخوردار

بهآني اجتماع م ها را اي از مفـاهيمي مجموعـه اجتمـاعيةسـرماي در سـطح جمعـي. آورديدست

و شبكه چون كـه موجـب ايجـاد مشـاركت بهينـهي روابـط ميـان مـردم اسـتها اعتماد، هنجارها

و در نهايــت منـافع متقابــل آنـان را تــامين خواهـد كــرد اعضـاي يــك اجتمـاع مــي  ســرمايه. شـود

و اجتمـاعي وسيله در اين مفهوم،اجتماعي  و(اسـت اي بـراي رسـيدن بـه توسـعه سياسـي توسـلي

).1384موسوي، 

و استانداردهاي رفتـار سرمايه سازماني انعكاس دانش مشاركتي، كار: سرمايه سازماني تيمي

).1995فوكوياما،(و تعاملات سازماني است 

و صرف بينـيم نظر از قول كساني كه به مديريت دانش قائـل نيسـتند مـي با مرور مفاهيم فوق

و اخص نسبت به يكديگر دارند، يا يكي از آنهـا زيرمجموعـه مفهـوم  كه اين مفاهيم يا رابطه اعم

مد(ديگر است  و فرهنـگ دانشـي براي مثال و سرمايه سـازماني و يـا) يريت دانش، سرمايه فكري

و نظام مديريت دانش(اندً تقريبا دو روي يك سكه برخـي مفـاهيم ). براي مثال مديريت اطلاعات

بنـابراين لازم. شـود مانند مفهوم سرمايه اجتماعي نيز در سطحي ديگر، شامل همه مفاهيم فوق مـي 

ت دانشـي نسـبت بـه تفكيـكو يـا شـفاف سـازي مفـاهيم توجـه است ضمن توجه به همه مقـولا 

هاي فراواني خـواهيم شـد كـه بـه كـار زيرا در غير اينصورت ما مواجه با همپوشاني. بيشتري نمود

.رساند تحقيق ضرر مي

 منابع
و اجتماعي: تهران. درآمدي بر علوم انساني). 1388(نيا، مسعود آريائي  پژوهشكده مطالعات فرهنگي

و موسوي، مرضيه ي، غلامتوسل جدكيكلاساتيدر نظرهيمفهوم سرما). 1384(عباس برديبا تأكديو

.32-26،1، نامة علوم اجتماعي.ياجتماعهيسرمايهاهينظر

و ذراتي، ماشاا فدائي، غلامرضا؛ حسن (زاده، محمد تحقيقات. بررسي مفهوم نظام مديريت دانش). 1390...
و كتابخان اطلاع .580-553،)4(17، هاي عموميهرساني
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